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این چتر ماست
آشناییبافطرتگراییتوحیدیدرفرایندتدریس

  روح اله رضاعلی

 اوایل دهــة 90، هم زمان با تغییر 
در نظــام آموزشــی، واژه ای وارد ادبیات 
برنامه های  اساســاً  و  آموزش وپــرورش 
درســی شــد که تا آن موقــع خیلی به 
آن پرداخته نمی شــد. یادم هســت، در 
دوره های آموزش ضمن خدمت مدرسان 
استانی، شش ساعت »برنامة درسی ملی« 
برای همة گروه های درسی تعریف شده 
بودکه به اتفاق تعدادی از همکاران توفیق 
تدریس آن ها را داشتم. در اولین کلاس 
آموزشــی که مدرسان اســتانی در آن 
حضور داشتند، برای شروع بحث سؤالاتی 

را مطرح کردم. بحث و گفت وگوی داغی 
شکل گرفت! انگار زمان ایستاده بود تا ما 

به نتیجه برسیم.
 یکی از معلمان حاضر در کلاس پرسید: 
چرا مباحثی فلســفی را مطرح می کنید 
که با درس دادن ارتباطی ندارند؟ ما چرا 
باید به مســائل پیچیدة فلسفی بپردازیم 
و بدانیم مثــلًا »فطرت گرایی توحیدی« 
چیست؟ من به همکاران یاد می دهم که 
کتاب های درسی تغییر کرده اند. آموزش ها 
و روش های ارزشــیابی هم دســتخوش 
تغییر شده اند؟ به نظرم این گونه مطالب 

معلمان را سردرگم می کنند؟
در کلاس همهمه ای شکل گرفت. غالباً 
تأیید می کردند و یکــی و دو نفر هم در 
دفاع، همان حرف های ابتدایی جلسه را 
مطرح می کردند. یادم هست موضوع را در 
زنگ استراحت با یکی از استادان مطرح 
کردم. ایشــان هم بر این موضوع اذعان 
داشــت که در کلاس او هم این مسئله 

مطرح شده   است.
 در افکار خود غرق شــدم. ســؤالات و 
بحث های معلمان از ذهنم عبور می کرد. 
چرا معلمــان باید بداننــد فطرت گرایی 
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توحیدی چیست؟ الگوی هدف گذاری در 
برنامة درسی ملی چیست؟ اصلًا چرا باید 
برنامة درســی ملی را بشناسند؟ تدریس 
به فلســفه، آن هم فلسفة تعلیم وتربیت 

اسلامی، چه ربطی دارد؟ و ...
وقتی وارد کلاس شــدم، پرسیدم: چه 

تعریف یا کارکردی از تدریس دارید؟
هر کــدام از معلمــان تعریفــی ارائه 
می کردنــد. یکی گفــت: تدریس یعنی 
درس  دادن. دیگری گفت: مجموعه ای از 
فعالیت های معلم برای ایجاد یادگیری و...
اگر تدریس را به معنای درس دادن در 
نظر بگیریم، یعنی می خواهیم مجموعه ای 
از مطالب و مفاهیم را بــه دانش آموزان 
بگوییم تا آن ها هم »یاد بگیرند« آن ها را 
تکرار کنند یا انجام دهند. در این حالت، 
دانش آموز شــما مانند یک مسئول انبار 
اســت كه کالا یا همان مطالب و مفاهیم 
را تحویــل می گیــرد و هر زمان شــما 
خواستید، به شما تحویل می دهد؛ بدون 
هیچ کم و کاســت. وقتی شما تدریس را 
به معنای ارائة مطلب یا همان تحویل کالا 
می دانیــد، دانش آموز را مانند انبار خالی 
فرض کرده اید که می توانید کالاها را در 

آن قرار بدهید.
خــب همة ایــن نگرش هــا و رفتارها 
از پیش فرض هایــی آمده انــد که معلم 
آگاهانه یا ناآگاهانه انتخاب کرده است. او 
دانش آموز را موجود زنده ای فرض کرده 
که اختیاری از خــود ندارد و به تعقل یا 
تغییــر در کالاها نیازی نمی بیند و حتی 
بهترین دانش آموز کسی است که کالاها 
را به بهترین شــکل ممکــن دریافت و 
همان گونه ارائه دهد. یادگیری نیز در این 
برداشــت یعنی تحویل به موقع و بدون 
کم و کاســت مفاهیمی که ارائه شــده 
است. وقتی کالا را تحویل داد، انبار خالی 
می شود و منتظر کالاهای بعدی  است و 

اثری از مفاهیم گذشته باقی نمی ماند.
ایــن پیش فرض ها در مــورد تدریس، 
فلســفی  نگرش  یادگیری،  و  دانش آموز 
را شــكل می دهند. حال سؤال دیگر. این 
پیش فرض هــا از کجا می آینــد؟ آیا این 
براساس خرد جمعی،  باید  پیش فرض ها 

تجربه هــای علمی و عملی گذشــتگان 
و معاصــران ســرزمینی با این وســعت 
فرهنگی و اجتماعی باشد یا براساس سایر 
نظام های آموزشی که در بستر فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متفاوت از 

سرزمینمان شکل گرفته اند؟
فلســفه ای کــه ماهیت اصلی انســان 
)دانش آمــوز( را معنوی می داند و قدرت 
عقل و ارادة انســان را متمایزکنندة او از 
ایده الیسم( و  سایر موجودات، )فلســفة 
اعتقاد دارد دنیای خارج از ذهن انســان 
وجود ندارد و اساســاً واقعیت این جهان 
همــان چیزی اســت که انســان درک 
می کند )فلســفة ایده الیســم(، قطعاً با 
فلســفه ای که این دیدگاه را قبول ندارد 
متفاوت اســت؛ فلســفه ای که می گوید 
جهان مادی خارج از ذهن انســان وجود 
دارد و آن را واقعــی می دانــد و اعتقــاد 
دارد که شناخت پدیده ها فقط از طریق 
حواس ممکن است، برداشتی متفاوت از 

دانش آموز ایجاد می کند.
کلاس ســاکت بود که ایــن مطالب را 
می گفتم. یکــی از معلمان دســتش را 
بلند كرد و پرســید: این دانســتن ها چه 
دردی را از معلمــان حــل می کند؟ چه 
مهارت ها و روش هایی برای تدریس بهتر 
ارائه می دهــد؟ این جور بحث ها معلمان 
را ســردرگم می کنند. به نظرم جای این 

بحث ها در دانشگاه است.
یكی از خانم هــای کلاس گفت: اجازه 
بدهید استاد مطالبش را بگوید و بعد اگر 

سؤالی بود مطرح شود.
از ایــن حمایت همــكار خیلی راضی 
نبودم، چــون اگر ابهام و ســؤالی كه او 
مطرح كرد رفع نشود و این گونه سؤالات 
در ذهن مدرسان اســتانی باقی بمانند، 
آن ها نمی توانند به درستی چرایی تحول 
و تغییر نظام آموزشــی را برای معلمان 

تبیین كنند.
گفتم: آیا در صحنة نبرد، نیروهایی 
که با دشمن می جنگند، اگر بدانند 
از  اصلی  برای چه می جنگد، هدف 
این پیکار چیست، چگونه و از چه 
راه هایی باید به این مبارزه پرداخت،  

با کسی که فقط به سمت جلو شلیک 
می کند، تفاوتی دارند یا خیر؟

وقتی شــما این پیش فــرض را قبول 
می کنی که خداوند متعال در سرشــت 
همة انســان ها و دانش آموزان سرمایه ای 
بــه نام فطرت قــرار داده تا با بهره گیری 
از ایــن توانایی ها به زندگــی مطلوب و 
انسانی برســد، آیا در نگرش شما نسبت 
به دانش آموزی که در یادگیری مبحثی 
مشکلی دارد، تغییری ایجاد نمی شود؟ آیا 
در نگاه شما به این موضوع كه چه چیزی 
نیاز دانش آموز اســت و چگونه باید آن را 

رفع كرد، تغییری ایجاد نمی شود؟
اگر معلمی بپذیرد دانش آموزی که در 
کلاس درس حضــور دارد، مجموعه ای 
از شــناخت ها، مهارت ها و گرایش هایی 
 ا ست که در نهاد انســانی او نهفته است 
که به وسیلة آموزش و تربیت به قطعیت 
می رســند، چگونه تدریس خواهد کرد؟ 
فرایند یاددهی یادگیری چگونه شــکل 
خواهند  چگونه  ارزشــیابی ها  می گیرد؟ 

بود؟
در شماره های آتی این سؤالات را بیشتر 
بررسی می کنیم تا پاسخ هایی برای آن ها 

ارائه شود.
فطرت یعنی چه؟ چرا در برنامة درسی 
ملی به عنوان یک رویکرد انتخاب شده 
اســت؟ الگــوی هدف گــذاری در این 
رویکــرد چگونــه خواهد بــود؟ اصول 
تدریس و ارزشــیابی در ایــن رویکرد 
چگونه خواهد بــود؟ مگر فطرت گرایی 
غیرتوحیدی وجــود دارد که در برنامة 
توحیدی  فطرت گرایــی  ملی  درســی 

مطرح می شود؟
از معلمان و مدیران و همكارانی كه این 
متن را مطالعه كرده اند نیز درخواســت 
می شــود سؤالات و نكات خود را برای ما 

بفرستند.
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